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هفته نامه فرهنگی اجتماعی
قیمت : 1000 توماندوشنبه 22 شهریور ماه 1400 * 6 صفر 1443* 13 سپتامبر 2021 * شماره 126

 سه اثر تاریخی کرمانشاه 
به سرمایه گذار واگذار 

می شوند

۱۰۷ هزار واحد مسکونی 
در مناطق زلزله زده استان 

کرمانشاه بازسازی شد

پاوه صاحب
 »بام« می شود

‌پاسخ‌رئیس‌جمهور
‌به‌درخواست‌استاندار‌کرمانشاه؛

 سهمیه واکسن 
کرمانشاه به

 ۲ برابر افزایش یابد

 چاه های جدیدی 
برای رفع مشکل آب 
شرب شهر کرمانشاه 

حفر شد

 اوضاع سینما در کرمانشاه 
مطلوب نیست

 در استان پنج سینما داریم!

یادداشت سردبیر

» دست خسته را
 به فرمان نیست«

* عبدالله سلیمانی:
این روز همــــه گیـــری 
خشـــونت در کنار شــیوع 
کرونـا، تنگنـــاهای مالی، 
از دست دادن مشــــاغل، 
کسادی بعضی شغل های 
خدماتی، تورم افسار گسیخته، هرج و مرج 
در قیمت کالاها،  محدودیت ها،ممنوعیت ها 
و... باعث کاهش تاب آوری جامعه شده است.

از طرفیمردم برای ادامه حیات  اقتصادی  و 
در  هم  آن  خانواده شان  شکم   سیرکردن 
از  را  آبرومندشان  شغل های  که  روزهایی 
به سرقت روی می آورند  یا  دست داده اند، 
یا دستفروشی می کنندیا...  یا مسافرکشی 
و پر از خشم و دل آشوبه با هم مشاجره 
،فرزندان  به همسر  نسبت  پدر  کنند.  می 
باهم وبه هم.این روزها  خانواده ها روز به روز 
فقیر تر و فقیرتر می شوند.حجم شرمساری 
پدران  ومادران تا رنگ خون رسیده. همه 
تاب  میزان  آمدن  پایین  باعث  این ها   ی 
وفهمیدن  شده است.دیدن  جامعه  آوری 
رنگ رخساره ها ونگرانی نگاه ها،خالی بودن 
پیشانی جامعه جار می زند. در  سبدها،و... 

اضافه کنید براین هاحذف شدن امکان هایی 
دورهمی ها،  مهمانی ها،  مسافرت ها،  مانند 
و  فراغت  مکان های  نبودن  و  مراسم ها 
سرگرمی و...واکنش های بسیار تند کاربران  
درشبکه های اجتماعی و دعواهایی که در 
شبکه اجتماعی پیش آمده ست،فحاشی ها 
موضوع  یک  نشان دهنده  وهمه  همه  و... 
پایین  جامعه  در  تحمل  است:سطح  مهم 
اعتماد  و  امید  براین ها،  است.مضاف  آمده 
اجتماعی در سطح جامعه ایران به شدت کم 
رنگ شده است.آمارهای رسمی نزاع در جامعه، 
پرونده های قضایی ،تصاویر زنده ای که موبایل 
های کاربران و افراد در جامعه ضبط می کنند و 
در شبکه های اجتماعی پخش می شود، به خوبی 
گویای این واقعیت است: آستانه تحمل در سطح 
جامعه  پایین آمده است و هر اتفاقی چه کوچک 
و چه بزرگ ممکن است به موجی خروشان و 
البته تند تبدیل شود. این که چرا سطح تحمل 
جامعه پایین آمده است؟ خود مسولین خیلی 
آگاه  مشکلات  و  معضلات  این  تمام  به  خوب 
هستند. نیازی به کندوکاو و بررسی موشکافانه 
جامعه  و  کارشناسان،جرم شناسان  توسط 
شناسان ندارد. کافیست برای ساعاتی در یکی 
از خیابان ها و میدان های شهر گشتی بزنید. 
کاملاً متوجه می شوید که در زیر پوست شهر چه 
می گذرد! این روزها با یک جست وجوی ساده در 
گوگل می توان ده ها خبر و آمار رسمی از انواع 
و  لفظی  کلاهبرداری،خشونت های  ها،  سرقت 
جانی،اختلافات در خانواده ها در دعوا ها  و...را 
خواند.صف نانوایی،خیابان ها، مکان های عمومی و 
دیگر عرصه های حضور اجتماعی این روزها پر از 
جلوه های عدم مداراست.آری روان جامعه، بیمار ، 
زخمی،افسرده،و مریض است.مردم خسته،دست 
بسته،ناامید وخشمگین اند. آستانه تحمل و تاب 
آوری  شان به کم ترین حد تاریخی رسیده است. 
نتیجه اش، خشونت و بروز بحران های اجتماعی 
نشانه  آمار خشونت ها  بالا رفتن  فراگیر است. 

خوبی نیست.
باید پیش از آنکه اتفاقی بیفتد و این خشم ها، 
رنجش ها، عقـــده ها،  بدگمـــــانی  سوءظن ها،  
بپیوندد و محشری  و... به هم  نارضایتــــی ها 

اجتماعی برپا شود، کاری کرد. 
به  را دست خسته  واقعه  تبردار  زبان شاعر:  به 
فرمان نیست پیش از آنکه فرود آید باید کاری 
کرد. این بار تمامیت جغرافیایی  کشور،فرهنگ و 
ارکان اصلی ایران در شرف وضعیتی طوفانی است. 

آری دست خسته را به فرمان نیست.

 ظرفیت تزریق روزانه
 ۷۰ هزار دوز واکسن 

در کرمانشاه وجود دارد 
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استاندار کرمانشاه: 

‌پاسخ‌رئیس‌جمهور
‌به‌درخواست‌استاندار‌کرمانشاه؛

 سهمیه واکسن کرمانشاه 
به ۲ برابر افزایش یابد

رئیس جمهور در ستاد ملی کرونا در پاسخ به 
درخواست استاندار کرمانشاه در زمینه افزایش 
ســهمیه واکسن این اســتان، گفت: سهمیه 

واکسن این استان ۲ برابر شود.
به گزارش خبرگــزاری فارس از کرمانشــاه، 
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست ستاد 
ملــی کرونا که به صــورت ارتباط تصویری با 
اســتانداران برگزار شد؛ اظهار داشت: براساس 
آمار ارائه شــده، وضعیت کرمانشــاه مقداری 
نگران کننده است که امیدواریم با تلاش های 
استاندار، دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمان 
این آمار کاهش پیدا کند و ما شاهد سیر نزولی 

در این استان باشیم.
رئیس جمهور در پاسخ به درخواست استاندار 
کرمانشاه در زمینه افزایش سهمیه واکسن این 
استان، گفت: با توجه به فراهم بودن ظرفیت 
و امکان تزریق بیشتر واکســن در کرمانشاه، 
سهمیه واکسن این استان به دو برابر افزایش 
یابــد. وی در ادامه به رشــد میزان صادرات از 
مرزهای اســتان طی پنج ماهه ابتدای ســال 
اشاره کرد و افزود: این رشد ۶ درصدی میزان 
صادرات کرمانشــاه جای قدردانی دارد از همه 
کســانی در این استان تلاش می کنند، تشکر 

می کنیم.

 چاه های جدیدی برای 
رفع مشکل آب شرب شهر 

کرمانشاه حفر شد
مدیرعامل شــرکت آب و فاضلاب استان 
کرمانشاه گفت: برای گذر از خشکسالی، 
افزایش آبدهی تصفیه خانه شهید نظری 
را از یــک هزار لیتر به یــک هزار و ۴۰۰ 
لیتر رساندیم و چاه های جدیدی هم حفر 
شد که اگر این اقدامات صورت نمی گرفت 
کرمانشاه با بحران جدی تری روبرو می شد.

به گــزارش روابط عمومی شــرکت آب 
و فاضلاب اســتان کرمانشــاه، به نقل از 
خبرگزاری ایرنــا، »علیرضا کاکاوند« روز 
شنبه در حاشیه بازدید از وضعیت آبدهی 
ســراب قنبر کرمانشــاه در گفت و گو با 
خبرنگاران افزود: در ســال های گذشته 
حدود ۳۲۰ لیتر بر ثانیه آب از سراب قنبر 
برای شهر کرمانشاه برداشت می شد که 
به دلیل خشکسالی بی سابقه امسال این 
میزان به حدود ۴۵ لیتر بر ثانیه رســیده 
که موجب قطعی آب در مناطق سعدی و 
خیام شده است.وی با اشاره به اینکه سایر 
مناطق شــهر کرمانشاه هم با کمبود آب 
مواجه است، گفت: حدود هشت حلقه چاه 
در منطقه میاندربند به طور کامل خشک 
شده و مابقی چاه ها هم با افت آبدهی قابل 
توجهی مواجه شده اند به طوری که عمق 
نصب پمپ بیشتر چاه ها از ۱۲ متر به ۳۵ 

متر رسیده است.
کاکاوند در پاسخ به این سوال که قطعی 
آب برخی مناطق کرمانشاه تا چه زمانی 
ادامه خواهد داشــت، افزود: کرمانشــاه 
اکنون در تامین آب مشــکل دارد. طرح 
بلندمــدت تامین آب که از طریق ســد 
گاوشــان اســت هنوز تکمیل نشده و از 
۲ هــزار و ۵۰۰ لیتــر برثانیه اکنون یک 
هزار و ۴۰۰ لیتر برداشــت می کنیم که 
امیدواریــم این طرح بــه زودی تکمیل 
شود.وی اضافه کرد: برای تامین آب شهر 
کرمانشاه در نیمه دوم سال حدود ۱۵ تا 
۲۰ حلقــه چاه جدید در محدوده پلیس 
راه ماهیدشت حفر خواهد شد که حدود 
۴۵۰ تــا ۶۰۰ لیتر بر ثانیه به آب شــهر 
کرمانشاه اضافه خواهد شد.کاکاوند تاکید 
کرد: با توجه به برنامه ای که دولت برای 
ساخت مسکن دارد و براساس برآوردهایی 
که داریم حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به 
جمعیت استان اضافه خواهد شد که باید 
برای تامین آب آنها چاره ای بیاندیشیم.

وی در ادامه عنوان کرد: در شــهر پاوه در 
هفته گذشته مشکلاتی در توزیع آب بود 
که خوشبختانه حل شد و در سایر نقاط 

استان اکنون مشکل خاصی نداریم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضلاب استان 
کرمانشاه گفت: در شهر پاوه سراب »هانی 
کوان« که یکی از سه منبع اصلی تامین 
آب شرب شهر است متاسفانه خروجی آب 
آن از ۸۰ به ۱۵ لیتر بر ثانیه رسیده است.

وی همچنین افزود: متاسفانه روز جمعه 
نشت فاضلاب به چشمه محل تامین آب 
روســتای »دشه« از توابع شهرستان پاوه 
اتفاق افتاد که باعث مسوومیت تعدادی از 

ساکنان این روستا شد.
کاکاوند اظهار داشت: به محض این اتفاق 
همکاران ما ورودی مخزن آب را بســتند 
و مخزن را گندزدایی کردند، اکنون هیچ 
مشــکلی در کیفیت و ســلامت آب این 

روستا وجود ندارد.

رئیس گروه بنا های تاریخی استان کرمانشاه، 
از واگذاری سه اثر تاریخی خانه خواجه باروخ، 
خانه حاج آخوند و حمام حاج شهبازخان در 

کرمانشاه به بخش خصوصی خبر داد.
به  گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشــاه، 
براساس مصوبه وزارت میراث فرهنگی قرار 
اســت که بنا های تاریخی کشــور که سند 
مالکیت آن به نام دولت اســت، برای حفظ 

و نگهداری به بخش خصوصی واگذار شود.
واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی 
با حفظ کاربری علاوه بر حفظ و مرمت آثار، 
دلیلی برای تعریف کاربری متناســب با نیاز 

روز برای آن اثر تاریخی می شود.
از آنجــا که کرمانشــاه یکی از شــهرهای  
باســتانی ، تاریخی و فرهنگی ایران  به شمار 
می رود و پیدایش آن به سده چهارم میلادی 

بازمی گردد گفته  می شود که  آن  را طهمورث  
دیوبند، پادشاه  افسانه ای  پیشدادیان  ساخته  
است  و برخی  نیز بنای  آن  را به  بهرام  پادشاه  
ساسانی  نســبت  می دهند و بیشتر بناهای 
تاریخی پس از اسلام شهر کرمانشاه بیشتر 
مربوط به دوره قاجار می شوند که مرمت آثار 
تاریخی هر چند سال یک بار باید تکرار شود 
همین مسئله بار ســنگینی بر دوش دولت 
قــرار می دهد؛ در این رابطــه خانی، رئیس 
گروه بنا های تاریخی اســتان کرمانشاه در 
گفت وگو با خبرنگار فارس با اشاره به مصوبه 
وزارت میراث فرهنگی در خصوص واگذاری 
آثار تاریخی به بخش خصوصی، از واگذاری 
سه اثر تاریخی کرمانشاه به بخش خصوصی 

خبر داد.
وی با بیان اینکــه خانه خواجه باروخ، خانه 

حاج آخونــد و حمام حاج شــهبازخان در 
کرمانشاه به بخش خصوصی واگذار خواهد 
شد، گفت: خانه خواجه باروخ در طرح ارایه 
شده برای احیا به مجتمع اقامتی- پذیرایی 
سنتی تبدیل می شود ضمن اینکه با حضور 
سرمایه گذاران این بنا مرمت و حفظ خواهد 

شد.
رییس گروه بنا های تاریخی استان کرمانشاه 
خاطرنشان کرد: حمام حاج شهبازخان نیز 

به سازمان یونیدو واگذار شده که در راستای 
احیای رشته های صنایع دستی کارگاه ها و 
ورکشاپ های صنایع دستی و حرفه آموزی در 

این بنای تاریخی برگزار می شود.
وی یادآور شــد: خانه  ســوری، خانه فیض 
مهدوی، خانه زرشکیان، خانه یزدی و حمام 
نظام از آثار تاریخی هستند که با هدف احیا 
و حفظ ایــن بنا ها پیــش از این به بخش 
خصوصی واگذار شده است. خانی با اشاره به 
اینکه در حال حاضر نیز واگذاری آثار تاریخی 
که در مالکیت دولت قرار دارند، در دســتور 
کار قرار گرفته گفت: خانه سیدین، مدرسه 
معتضــد الدوله، کاروانســرا ها و حمام های 
تاریخی که مصوبه هیات وزیران دارند در این 

طرح پیگیری می شود.
خانی یادآور شــد: بســیاری از آثار تاریخی 
نیــاز به مرمت و احیا دارند که اگر این اقدام 
صورت نگیــرد در معرض تخریب و نابودی 

قرار خواهند گرفت.

 اوضاع سینما در 
کرمانشاه مطلوب نیست
 در استان پنج سینما 

داریم!

معاون و رئیس گروه امور هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی استان 
کرمانشــاه گفت: اوضاع سینما در استان در 
مقایســه با کل کشور از معدل خیلی خوبی 
برخوردار نیست که بیماری کرونا هم مزید 

بر علت شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس در کرمانشــاه، 
مهدی ربانی نــژاد امــروز در جمع اصحاب 
رسانه با تبریک روز ملی سینما به تمام افراد 
فعال در این عرصه، اظهار داشت: هنر صنعت 
سینما یکی از ابزارهای مهم برای توسعه هر 
کشور به حساب می آئید که برای رسیدن به 
آن باید از این ابزار به نحو ممکن بهره برداری 
کند.وی ادامه داد: کشــور ایران خوشبختانه 
بعد از انقلاب با نگاه های مثبت به سینما در 
ارتباط با تعالی بخشیدن به جامعه، به جاهای 
خوبی رسیده است.معاون و رئیس گروه امور 
هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به وجود پنج 
سینما در این استان، گفت: اوضاع سینما در 
استان در مقایسه با کل کشور از معدل خیلی 
خوبی برخوردار نیست که بیماری کرونا هم 
با تأثیر منفی که گذاشته سبب شده استان 
در قیاس با استان های دیگر و توسعه یافته، 
عقب بماند. وی در پایان، گفت: سعی می شود 
ان شاءالله با برنامه های که برای پس از کرونا 
داریم، وضعیت را با همــکاری هنرمندان و 
نخبه های فرهنگی اســتان ارتقا ببخشیم و 

بهترین فضا را در سینما فراهم کنیم.

اســتاندار کرمانشــاه گفت: بر اساس اعلام 
دانشــگاه علوم پزشــکی، با دو برابر شدن 
سهمیه واکسن استان، ظرفیت تزریق روزانه 
۷۰ هزار دوز واکسن کرونا در کرمانشاه وجود 

دارد.
هوشنگ بازوند، روز)۲۰ شهریور( در نشست 
ســتاد ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور 
که به صورت ارتباط تصویری با استانداران 
برگزار شــد، اظهار داشت:  اسفند ۹۸ و در 
آغاز بحران کرونا، یک نقشه راه برای مبارزه 
با ایــن بیماری تهیه کردیم که هر شــش 
ماه یکبار با توجه به شرایط، مورد بازنگری 
قــرار می گیــرد.  وی افزود: امــروز ۱۵۰۸ 
نفر در مراکز بیمارســتانی استان به دلیل 
ابتلا به کرونا بســتری هستند که ۲۳۰ نفر 
از این تعداد در »آی ســی یــو« بوده و ۵۸ 

نفر نیز بدحال می باشند.استاندار کرمانشاه 
با اعلام اینکه برای دو هزار تخت بســتری 
در پیــک پنجم برنامه ریزی کرده ایم، گفت: 
خوشبختانه در مقایسه با هفته گذشته میزان 
بستری ها یک روندی کاهشی داشته و پیک 

پنجم کاملا تحت کنترل است.
وی گفت: دو هفته قبل نیز یک بیمارستان 
مجهز سیار مخصوص بیماران حاد تنفسی 
با حضور فرماندهان سپاه افتتاح شد که می 
تواند به کنترل این بیماری بسیار کمک کند.

رونــد  خصــوص  در  ادامــه  در  بازونــد 
واکسیناسیون در اســتان اظهار داشت: در 
زمینه تزریق واکسن در جامعه هدف، تاکنون 
نزدیک به یک میلیون دوز واکســن تزریق 
شــده که از این میزان ۴۴ درصد نوبت اول 

و ۲۳ درصد نیز تزریق نوبت دوم داشته اند.
وی افزود: بر اساس گزارش وزارت بهداشت 
در زمینه تزریق واکسن در میان کلانشهرها 
رتبه اول را داریم و به لحاظ اســتانی هم در 

رتبه سوم کشوری هستیم. 
استاندار کرمانشــاه عنوان کرد: هم اکنون 
روزانــه ۳۰ هزار دوز تزریق روزانه واکســن 
داریم و این ظرفیت وجود دارد که این میزان 
را به ۷۰ هزار دوز برســانیم، البته اگر ســه 
شیفت کار شود تا ۱۰۰ هزار دوز هم امکان 

واکسیناسیون وجود دارد.

سرپرســت معاونت بازسازی و مسکن روستایی 
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: بیش 
از ۱۰۷ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه ساخته شده که 

حدود ۴۰ هزار احداثی و مابقی تعمیری است.
بــه گــزارش  ایرنا، مهــدی جــودی در آیین 
بزرگداشــت چهلمین روز درگذشت » علیرضا 
تابش » رییس فقید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 
کشور در بقعه احمدبن اســحاق سرپل ذهاب، 
افزود: از زلزله ســرپل ذهاب در ۲۱ آبان ســال 
۹۶، سه ســال و ۹ماه می گذرد و با همت خود 
مردم و مدیریت جهادی مرحوم مهندس تابش 
شاهد اتمام بازسازی و تعمیر واحدهای مسکونی 
زلزله زده هستیم.وی بر لزوم اتمام کار بازسازی 
مرقد مطهر احمدابن اسحاق)ره( در سرپل ذهاب 
تاکید کرد و اظهار داشــت: تا پایان کار در کنار 
مردم خواهیم بــود و برنامه ریزی برای کارهای 
نیمــه کاره خواهیم داشت.سرپرســت معاونت 
بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب 
اسلامی کشور گفت: مرحوم تابش در زمان زلزله 
با جزئیات مشکلات را رصد می کردند و دغدغه 
تکریم مردم زلزله زده را داشتند و تاکید کردند 
مبادا کار باعث شــود با مردم با حساب و کتاب 
برخورد کنید، مردم زندگیشان را از دست دادند.

امــام جمعه ســرپل ذهــاب نیز گفــت: مردم 
شهرستان ســرپل ذهاب قدردان زحمات شبانه 
روزی رییس فقید و مجاهــد مرحوم مهندس 
تابش و مجموعه بنیاد مسکن در زمان بازسازی 

شهرستان پس از زلزله هستند و این اقدام های  
ارزنــده در تاریخ این خــاک و بوم ثبت و ضبط 
خواهد شد.حجت الاســلام جواد فاطمی نسب 
افزود: از ســتادهای معین بازســازی مستقر در 
منطقه، گروه های جهادی و بســیج از سراســر 
کشــور خدمات مجاهدانه ای انجــام دادند که 
کمال تقدیر را داریم.وی اظهار داشــت: خدمات 
ارزشمند مرحوم مهندس تابش، در کنار بازسازی 
ها، این بود که ایشان توجه خاصی برای بازسازی 
بقعه احمدابن اســحاق)ره( داشــت و امروز این 
بقعه آبرویی برای انقلاب اســلامی، دین و این 
منطقه است و قطعا محلی برای اشاعه فرهنگ 
اهل بیت)ع(  در سراســر کشــور خواهد شد و 
این باقیات و صالحاتی برای مســوولان زحمت 
کش است.امام جمعه سرپل ذهاب گفت: آثار و 
زحمات ماندگار و ارزشــمند مرحوم تابش برای 
قرن ها به یادگار می ماند و مردم این شهرستان 

برای قرن ها قدردان این زحمات هستند.
وی ادامــه داد: در زمــان زلزله ارتش، ســپاه، 
روحانیت، بســیج  در کنار هم قرار گرفتند و با 
همکاری با دولت، سرپل ذهاب را از بحران خارج 
کردند و این نشان از تعهد نظام و دولت و انسجام 

و وحدت بود.
فاطمی نسب خاطرنشان کرد: سفر مقام معظم 
رهبری به ســرپل ذهاب امیدها را در دل مردم 
این منطقــه زنده کرد و مردم کار بازســازی را 
شــروع کردند و زندگی جریان گرفت و به حمد 
الهی مستحکم تر از گذشته آباد شد و امید است 

مشکلات باقیمانده نیز با پای کاربودن مسوولان 
همچون گذشته حل و فصل شود.

وی تاکید کــرد: همانگونه که مرحوم مهندس 
تابش بزرگترین دغدغه در اتمام کاربازســازی 
بقعه احمدابن اســحاق )ره(  داشت انتظار می 
رود مســوولان نیز توجه ویژه ای در اتمام پروژه 
بازسازی این بقعه را داشته باشند و هرچه سریعتر 

افتتاح شود.
او با اشــاره به مشــکلات باقیمانده از آثار زلزله 
گفت: مســاجد تخریبی نیاز به بازسازی دارند و 
نیاز اســت مسوولان اعتباری تخصیص دهند تا 

هرچه سریعتر مساجد شهرستان نیز آباد شود.
وی عدم امهال وام ها پس از گذشت سه سال از 
زلزله را مشکل اصلی مردم سرپل ذهاب عنوان 
کرد و گفت: انتظار می رود مســوولان با تلاش 
هــا و پیگیری های صــورت گرفته جدی تر به 
این  مســاله بنگرند و به نتیجه برسند.وی گفت: 
ساختمان های اداری شهرستان هنوز ۹۰ درصد 
بازسازی نشده و نیاز است برای بازسازی اقدامی 

انقلابی و جهادی شکل گیرد. 
او افــزود: برای مســتاجرین شهرســتان هنوز 
تسهیلات و قول مســاعدت در واگذاری زمین، 
محقق نشده و مستاجرین در سخت ترین شرایط 
به سر می برند که انتظار می رود  مسوولان برای 

حل و فصل این مشکلات پای کار بیایند.
 سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه بیش از ۹۰ هزار 
نفر جمعیت دارد.زمین لرزه ۷.۳ ریشــتری ۲۱ 
آبان ســال ۹۶ در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله و 
۳۲ کیلومتری شهر سرپل ذهاب رخ داد که ۶۲۰ 

کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشت.
این زلزله به ۱۰ شهرســتان و یک هزار و ۹۳۲ 
روستای استان کرمانشاه خســارت وارد کرد و 
براســاس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، 
۱۰۳ هزار واحد مســکونی شــهری و روستایی 

آسیب کلی و جزیی دید.

پاوه صاحب »بام« 
می شود

سرپرســت فرمانداری پاوه به تشریح جزییات 
احداث پارک جنگلی)بام( پاوه پرداخت.

جلیــل بالایی در گفت و گو با ایســنا، با بیان 
اینکه نماینــدگان مجلس ســهم حدود ۱۵ 
میلیارد تومانی برای پروژه های حوزه انتخابیه 
خــود دارند، اظهار کرد: یکی از پیشــنهادات 
نماینده اورامانات در مجلس اختصاص یک تا 
دو میلیارد تومان از این اعتبار برای ایجاد یک 

مجموعه گردشگری در پاوه بود.
وی ادامه داد: پیشــنهاد اولیه این اســت که 
پارکی جنگلــی در مناطق مرتفع پاوه احداث 
شــود تا این شــهر صاحب بامی برای حضور 
گردشــگران باشد.سرپرست فرمانداری پاوه با 
بیان اینکه شهرداری پاوه زمینی در منطقه» 
قــلا دزی« را برای این پروژه پیشــنهاد داده، 
عنوان کرد: در ســفر چندی قبل استاندار به 
پاوه مقرر شــد مطالعات کاملی برای احداث 
پارک جنگلی در این منطقه و کسب استعلام 
از دستگاه های مربوطه مانند محیط زیست و 
منابع طبیعی صــوت گیرد.بالایی عنوان کرد: 
زمینی که شــهرداری برای احداث این پارک 
جنگلی پیشــنهاد داده ۸۰ هکتار اســت که 
البته مشخص نیســت چه میزان از آن برای 
این مجموعه گردشــگری اختصاص یابد.وی 
گفت: شروع اجرای پروژه بام پاوه پس از پایان 
مطالعات زمان زیادی نیاز ندارد، اما مدت لازم 
برای اتمام آن به اینکه این پارک قرار اســت 
چگونه ساخته شود بســتگی خواهد داشت.

سرپرست فرمانداری پاوه احداث پارک جنگلی 
در بام پاوه را به لحاظ شــرایط پلکانی که این 
شهر دارد برای گردشگران بسیار جذاب دانست 
و تاکیــد کرد: می تــوان کارکردهای مختلف 
گردشگری، تفریحی، ورزشی و ... برای بام پاوه 
و مسیر دسترسی آن تعریف کرد. بالایی گفت: 
با توجه به ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات، 
احداث این پارک جنگلی می تواند گردشگران 

داخلی و حتی خارجی را به خود جلب کند.

ظرفیت تزریق روزانه ۷۰ هزار دوز واکسن در کرمانشاه وجود دارد

 سه اثر تاریخی کرمانشاه به سرمایه گذار واگذار می شوند

۱۰۷ هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه بازسازی شد
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صادق هلشی

»دوربین های مداربسته«
از مدار بسته های خیابان سوم دیدم

ما استفراغ مورچه ای حامله ایم
که شوهرش زیر بغلش را گرفته
واز اینکه فرزندش کارگر به دنیا

می آید
بر سرش غر می زند

از مدار بسته های خیابان اول دیدم
ما مورچه های هستیم

که برای فرار از دست مورچه خوار
سرعتمان از»اوسین بلت«هم بیشتر است

از مدار بسته های خیابان ششم دیدم
ما باید آرام در کافه ی

که فضایش تاریک است بنشینیم
و قهوه ترک سفارش بدهیم

من از مداربسته های خیابان هفتم دیدم
که چطور سال جدید دارد می آید

وخوشبختی....

وخوشبختی....
ببخشید تصاویر مداربسته خیابان هفتم همین 

الان قطع شد... 

 *****

 
صغرا امیری

کمی دلیری بیاور 

برای عشق نارسم 

که میل به رسیدن دارد

راستی ...

بهار آمده است!

سادگی سرریز آب را می بینی؟

یادش نمی رود جاری ست

انگار به فصل بی حوصله ی نبودنت 

بی اعتناست

که همیشه می خندد

من اما...کمی بیشتر دلواپس رقص 

پیراهنت

روی طناب رختم 

نکند باران بهاری 

هوای بوسیدنت را دارد 

نکند پشت کتاب ها و حرف ها

دیدار تو را خیال دارند 

نکند بروی بی هوا

و بعد...

هیچ عابری نفهمد 

بهار به این کوچه بدهکار است!

و من، برای نبودنت 

به خاطر نیامدنت 

چقدر کفاره ی عشق بپردازم

برای لب هایی که نبوسیده ام 

برای دست هایی که نگرفته ام 

و تمام ماهها و سال ها 

که خدا باید حافظ تو شود 

پس سبب چه بود از خلق آن 

دو قطعه ی خورشید 

که می سوزاند 

که می بَرد

یکبار با گریه های گوشه نشینم کنار بیا

مگر خدا 

جز حفاظت از آدم ها کار دیگری ندارد 

نگو خداحافظ 

نگو...

 *****

 
سروش جعفرقلی

زمین دارد غروب میکند
بی آنکه سخنی بگوید با سرخی خود

وخون در تجربه ی قاعدگی 
زمانش را به کندی سپری می کند

چاقویی دارد
ادامه ی رود را می برد

بی آنکه ادامه ی مسیر مهاجران را بداند
آب از انحنای گلو

مسیر دریا را میپرسد
باد به سُخره میگیرد

و وزیدن مردن
جریان ممتد فراموشی میشود

یادت
برفی است 

که خون کولبری آبش میکند
گلی در گلوله ای از تو در سر دارم...  

 ******

 
مصطفی عبدی

به پیشینه ی رام نشده ی اسب ها 
آنجا که زمان

در اصالت خویشتن می شکند 
سپیداری 

در خواب یک مزرعه راه می رود
و دروغ لهجه اش را 

به پیرامون منتشر می کند 
در خیابان 

با قدم های نااستوار 
مرد جراحتی کهنه را

از رگ هایش عبور می دهد 
و بر فقدان آزادی »که کلیشه ی 

عصر ماست« 
افسوس میخورد 

ناپیدایی این افسون 
قسمت روشن ماجراست 

باد میگذرد 
بر عقربه ای در اندام های ملتهب 

و
دختر 

سایه ها را تا انتهای شعاع دو مردمکش
می چرخاند 

و تکرار می کند 
بوسه ها سیب درخت زندگی اند 

که اگر رسیده باشند 
گونه های سرخمان در تشت های شراب 

ماهی می شدند
روز بینایی اش را به گستره ی رنگ ها 

هدیه داده است 
و روز مرگِی کوچه را 

در بهتی ابدی 
مسخ می کند 

تا اشکی که جاری بر جراحتی کهنه بود 
من باشم 

با داسی شکسته 
****** در لالمانی اشیا 

امیر خانی

تو
بین مردن 

و مراقبت از یک گلدان
مرگ را انتخاب کردی

که خدا دیگر حرفت را به میان نیاورد
هنوز یاد نگرفته بودی

که ماه را با دست راست بگیری
یا دست چپت

که دستت را بریدند
پایت را بریدند

نافت را که پیش تر بریده بودند
و سینه هایت را

 که هنوز جوانه نزده بود 
و گفتند فرار کن

و به راستی گریختی
آن گونه که کلمه گریخته بود

پیش از آنکه به زبان بیاید
تو پیش از آنکه زندگی کنی

 مرده بودی
و پیش از آنکه واژه ی »زیبا« را بشنوی

 زیبا بودی
و پیش از آنکه کلمه بوجود بیایند 

نامت
»زن« بود

ای حروف مقطع گریخته از دهان 
ای مونث مهجور

 که هیچ بارانی خونت را نمی تواند بشوید
تو عذاب مدام خدایی

بگو
بگو چند هزار سالِ بی ثمر بگذرد تا ریشه 

بدوانی 
تا آسمان قد بکشی

و ماه را در دربر بگیری ؟
ای بانو

ای نشسته در سطور تمام شاعران 
ای اسطوره ی محکوم به شکست

ای دم زده به ساطور 
تا کجا تنت انبوه اصطکاک را تاب توان است ؟

بگو  
به خدا 

 که مردنم تنها به خودم مربوط است 
 پوستت را دربیاور 

و از مرز های این سرزمین
بی خداحافظی 

دور شو
****** 

 
محدثه رئوفی

شاید تجلی آیه ای روشن باشی!
تو

که این من را در من
هِی می میرانی و زنده می کنی ...

در گلوگاهم مانده ای
مثل گلوله ای که برای همیشه

در ستون فقرات کسی 
گیر کرده باشد

عزیز من!
حالا که عشق به عمق استخوان هایم رسیده 

است
حالا که قلب سنگینم به زانو درآمده

و از  این درجا زدن در رنج
بریده
بریده

بریده ام؛
دهان دخانی ات را به من بده

و مرا 
زنده

از این قبر
بیرون

بکش ...
 

******

 
رسول رضایی

»دنده هایی آگاه«
روی اتیکت روپوشم نوشته بودم: جانکاه

به سیاهی اسب قسم، هنگامۀ رم
توی جلدم فرورفته بود تاریکی
از تطبیق سیاهی ابر با موهاش

تا زنی با پوستی از جنس آفتاب
زنی با پوستی از جنس برف

زنی با دنده هایی آگاه
که ازکمرش عطر لیمو برمی خاست 

روی اتیکت روپوشم نوشته بودم: مرارت
نفس می کشم از تهِ سینه

نفس نفس نفس
نفس نفس نفس
نفس نفس نفس

بلند می شود
از اواسط نخاعم بوی دود

گردنت را بازمی کنم به طرفه العینی
نعره می کشم در شکاف گردنت

آن گردن سرخ!
در بهت اشیا

- از تخت خون می چکد
برهنگی چاقو را در عریانی رود می شویم 

 -

روی اتیکت روپوشم نوشته بودم: محنت
در یک فیلم فارسی

چاقویی شفاهی در گرده ام فرورفته
میخ ها را به قلبم بکوب

و بگو چند دهان از بومی ها دورم؟

چند صدا 
چند کلمه
چند آواز 

بگو
زیر دوش

قطره 
قطره
قطره

آبی که از پوستت می ریزد
کجا می رود؟

ـ قطرات مطبوع، قطرات مست ـ
دانا هستم به گودی فقراتت 

روی اتیکت روپوشم نوشته بودم: افول
در دوران پسامرگ

این رمان خودش را در سطرهایش خفه 
کرده است 

عزادار اسکلتم هستم
در صراحت آب
پهنای جراحت

حاشا می کند
ختم به 

شیار گلو
در اوراق تن..

 
******

شعر ایلام  - زیر نظر رسول رضایی

 
طاهره بارانی

پرچمم را که زمین بگذارم
درخت ها از باغ برمی گردند

به تابوت هایی شناور بر آب
ماه در تاریکی اقیانوس ها فرو خواهد رفت

باد دیگر بازیگاه های و نهانگاه های گذشته خود 
را نمی شناسد

شعر جاده ی ابریشم است
که می رود تا به پروانه ای مرده در اتاق 

بینجامد
و من زنی دیوانه ام در اردوگاه
که برای پرندگان وعظ می کند

و همچنان این صلیب را سرخ می بیند!.

******



  دوشنبه 22 شهریور ماه 1400 * 6 صفر 1443 * 13 سپتامبر 2021* شماره 126

 مدیرمسئول و صاحب امتیاز: علی کرمی
 سردبیر: عبدالله سلیمانی

 مسئول صفحه داستان: طلا نژاد حسن
 چاپ: نشر فرهنگ )اهواز(

 آدرس: خیابان مدرس، روبروی مسجد جامع، مجتمع تجاری ایران، طبقه اول
 تلفن تماس: 083-37232746

 شمارگان: 12000 نسخه
 گستره توزیع: استان های کرمانشاه، ایلام، کردستان، همدان

Avay Paraw@gmail.com :ایمیل 
7جامعه

سه شنبه 19 مرداد ماه 1400- شماره 121

غلامرضا بدری

نمی دانم شــما به تاریخ 
علاقه دارید یــا نه و آیا 
»جغرافیای  اصطــلاح 
به گوش شما  تاریخی« 
آشــنا هســت یا تا به 
حال آن را نشــنیده اید. 
»شــاهراه  می دانیــد 
خراســان« کجــا بوده 
است؟ چرا آن را به این 
نام خوانده اند و آیا هنوز وجــود دارد یا نه و اصلاً چه ارتباطی 
به ما، مردم اســتان کرمانشاهان دارد؟ آیا تا به حال از همدان 
به قصرشــیرین رفته اید یا از این جادّه بازگشته اید؟ آیا از زبان 
عربی تنفر دارید، یا با آن کمی آشنا هستید؟ کتاب های سفرنامه 
یا »مســالک و ممالکِ« چاپ »لیَدن« را دیده اید؟ نام کسانی 
مانند »ابودلف«، »ابن رُسته«، »مقدسی« یا ... را شنیده اید؟ اگر 
با پاسخ هیچکدام از این پرسش ها آشنا نیستید و توجه شما را 
هم برنمی  انگیزد، خواندن این مقاله برای شما لذّت بخش نیست.
به احتمال زیاد، بسیاری از مسافرانی که از استان های شرقی یا 
شمالی ایران از طریق همدان و کرمانشاه به طرف قصرشیرین 
می روند و از گردنه های اسدآباد، بیدسرخ، چهارزبر، حسن آباد و 
پاتاق بالا می روند یا از کنارِ شهرهای کنگاور، صحنه، کرمانشاه، 
کرند، سرپل زهاب و ... می گذرند، از پیشینه ی تاریخی جادّه و 
شهرهای بین راه، آگاهی چندانی ندارند. همین طور از سختی 
مســیر طولانی و پرُپیچ  و خمِ این جادّه در گذشته، که اکنون 
به صورت بزرگراه چندبانده ای درآمده که در چند ســاعت با 
اتوموبیل های امروزیِ دارای کولــر و بخاری و دیگر امکانات 
رفاهی، طی می شود. ای بسا بعضی از این مسافران، در تمام 
طول این مســیر، در خواب به سر ببرند و وقتی بیدار شوند 
که اتوموبیل آن ها برای استراحتی کوتاه در جایی توقف کرده 

باشد.
نه این گروه از مســافران را می تــوان ملامت کرد و نه زائران 
عراقی را که با اتوبوس از همین مسیر به زیارت امام رضا )ع( به 
طرف خراسان می روند. امّا، آیا نباید انتظار داشت ساکنان بومی 
این سرزمین، از تاریخ کرمانشاهان و به خصوص این جادّه ی 

تاریخی آگاهی اندکی داشته باشند؟  
به طور قطع این جادّه، حرف های ناگفته ی بســیاری دارد که 
در دل متون تاریخی مدفون است و در این فرصت کوتاه، قصد 
و امکان بازگویی آن ها نیســت. لیکن کسانی که علاقمند به 
مطالعه ی تاریخ هستند، بد نیست که بدانند پیش از مطالعه ی 
تاریخ یا همراه با آن، نیاز هســت کــه از جغرافیای تاریخی 
منطقه در آن زمان تا حدودی آگاهی داشته باشند. تاریخ زمان 
حوادث را برای مــا بازگو می کند و جغرافیای تاریخی مکان 
آن ها را. زمان حوادثِ تاریخی گذشــته است و حالا فقط در 
کتاب ها می توان آن را جستجو کرد، امّا مکانی که آن حوادث 
در آن رخ داده، هنــوز وجــود دارد و می توان به آن جا رفت و 
آثــار به جا مانده را دید و حس کرد و از این طریق هم نقبی 

به گذشته زد.  
اگر یک بار جادّه ی همدان به قصرشــیرین را، که نخستین 
قطعه ی جادّه ی خراسان، در ایران است، با آگاهی از گذشته ی 
آن طی کنیم، دید تاریخی ما بسیار بازتر و روشن تر خواهد شد 

و لذّت بیش تری از این سفر خواهیم برد.
لازم به یادآوری اســت که در گذشته، از مقطع پس از اسلام، 
کســانی که در مورد این جادّه مطلبی می نوشــتند، ابتدای 
مســیر را از غرب به شرق در نظر می گرفتند، زیرا مبدأ اصلی 
بسیاری از سفرها در آن روزگار ابتدا شهر کوفه و در سال های 
پــس از آن بغداد، مرکز خلافت بود که از آن جا چندین جادّه 
منشــعب می شد که مهّم ترین آن »شاهراه خراسان« بود که 
بغداد را به شرق امپراطوری اسلامی در مرزهای چین متصل 
می کرد. این جادّه از شهرهای »نهروان« )در جنوب »بعَقوبه«( 
و »خانقین«، در کشور کنونی عراق به قصرشیرین و »حُلوان«، 
در نزدیکی شــهر ســرپل زهاب امروزی، می رسید و از آن جا 
وارد فلات مرکزی ایران می شــد. قسمت غربی این فلات که 
اکنون کوهســتان زاگرس نامیده می شود، در آن زمان به نام 
»جبال« خوانده می شــد و شامل استان های کنونی غربی و 
مرکزی ایران بود. نقطه ی ورود به »جبال« گردنه ی »پاتاق« 
بود. اکنون نیز چنین است و نه تنها این نقطه، بلکه تمام مسیر 
جادّه ی خراســان در زمان حاضر نیز، شاید با اندکی تفاوت، 
همان مسیری است که در گذشته وجود داشته است. قدمت 
این جادّه به پیش از اســلام می رسد. در زمان ساسانیان نیز 
همین جادّه، پایتخت، یعنی شهر تیسفون را به قسمت های 
مرکزی و شــرقی امپراطوری متّصل می کــرد. حتی از زمان 
سلوکیان نیز نشانه هایی مانند »مجسمه ی هرکول« در کنار 
این جادّه وجود دارد. اهمیّت کتیبه های داریوش و آنوبانی نی، 
معبد آناهیتا و طاق بستان نیز که در کنار این جادّه قرار گرفته 
است، بر کسی پوشیده نیست. بحث ما در این نوشته قسمتی 
از »شاهراه خراســان« را در برمی گیرد که در کرمانشاهان تا 

نزدیک همدان قرار دارد. 
ما برای شناخت »شاهراه خراسان« ناچار هستیم به کتاب هایی 
که در قرون اوّلیّه ی اســلامی، به زبان عربی نوشته شده و در 
گذشــته آن ها را »بلُدان« یا »مسالک و ممالک« می نامیدند، 
مراجعه کنیم. بسیاری از این کتاب ها برای اوّلین بار در شهر 
لیَدِن  در هلند، در نیمه ی دوم قرن نوزدهم میلادی، به چاپ 
رسیده است. این کار بزرگ توسط یک خاورشناس هلندی به 
نام »میخائیل یان دخویه«  در چاپخانه ی بریل  انجام شــده 
است. چاپخانه ی بریل، در اصل یک مؤسسه ی انتشاراتی بزرگ 
بود که کار مطالعات انتقادی روی متون قدیمی را هم، با به کار 
گرفتن گروهی از دانشــمندان خبره، انجام می داد. پس از آن 
در سال های نیمه ی اوّل قرن حاضر، تعدادی از این کتاب ها به 
وسیله ی اساتید، ویرایش گران، مصحّحین و مترجمانِ آگاه به 
تاریخ و جغرافیای تاریخی به زبان فارسی ترجمه شد. البتّه ما 
برای اطمینان و تطبیق و گریز از اشتباهات مترجمان، علاوه 
بر ترجمه فارســی، باید به متن اصلی هم مراجعه کنیم و در 

صورت نیاز، تحقیقات میدانی هم انجام دهیم. 
کســانی که می خواهند خلاصه ای از کتاب های اصلی و مهّم 
جغرافیای تاریخی ایران را، بــدون مراجعه به متون عربی یا 
ترجمه ی آن ها بخوانند، می توانند ترجمه ی فارســی کتاب 
»جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی« را مطالعه 
کنند. این کتاب در ســال 1337 توسط آقای محمود عرفان 
ترجمه شده و چاپ نهم آن در سال 1393 به بازار آمده است. 
»گای لسترنج« ، در کتاب »جغرافیای تاریخی سرزمین های 
خلافت شرقی« ، در مورد این جادّه، در چند جا، نکات مهّمی 
بیان کرده اســت. او منابع اصلی را که در قرون اوّلیه پس از 
اسلام، به زبان عربی، درباره ی تاریخ و جغرافیای سرزمین های 

تحت سلطه ی خلافت عباســی نوشته شده، مطالعه کرده و 
خلاصه ی آن ها را در این کتاب آورده اســت. کتاب او در سال 
1905 )1284(، یک سال پیش از صدور فرمان مشروطیت، 
نوشته شده است. لسترنج زبان های فارسی و عربی را آموخت 
و سه ســال در ایران زندگی کرد. تصور کنید که یک نفر در 
انگلستان به دنیا آمده، در جوانی به خاطر آشنایی با شاهنامه ی 
فردوسی، عاشق زبان فارسی می شود و به همین خاطر به ایران 
سفر می کند و با تاریخ و جغرافیای ایران آشنا می شود و شروع 
به ترجمه از زبان فارســی به انگلیسی می کند. آیا این نمونه، 
که شــبیه آن فراوان است، ما را وا نمی دارد که اندکی از این 
پشتکار درس بگیریم و تلنگری به تاریخ کشور یا استان خود 
بزنیم... به هرحال لسترنج در ادامه ی کار خود به سراغ متون 
و منابع اصلی تاریخ و جغرافیای تاریخی دنیای اسلام رفت و 
چندین کتاب تألیف کرد که یکی از آن ها، کتاب »جغرافیای 
تاریخی سرزمین های خلافت شرقی« بود. جالب این است که 
او در سال 1912 نابینا شد و تا 21 سال بعد که از دنیا رفت، 
از پا ننشست و در همان حال زبان اسپانیایی را هم یاد گرفت 

و چندین کتاب دیگر هم نوشت.
لســترنج در فصلِ اوّل کتاب خود، در مورد جادّه ی خراسان 
چنین آورده اســت: »معروف ترین شــاهراه ها جادّه ی بزرگ 
خراسان بود که به شــرق می رفت و پایتخت را به شهرهای 
ماوراءالنهر در حدود چین متّصل می ساخت. شاید این جادّه 
بیش از جادّه های دیگر از شرح و بسط و وصف جغرافی نویسان 
بهره مند شده باشــد. این جادّه از دروازه ی خراسان در خاور 
بغداد شروع می شد و از صحرا گذشته، از پل های مستحکمی 
که بــر روی رودخانه ها ســاخته بودند، عبــور می کرد تا به 
»حلوان«، پای گردنه ای که از آن جا به کوه های ایران می رسید، 
منتهی می گردید. و در این جا به ایالت جبال وارد می شــد. و 
پس از عبور از یک سربالایی تند، به کرمانشاه مرکز کردستان 
می رسید. و ایالت جبال را با خطی مُوَرّب درنوردیده، به سمت 
شــمال خاوری می رفت و از همدان نیز می گذشت تا به ری 
می رسید... شاهراه بزرگ خراسان هنوز هم راه پستی و چاپاری 
ایران است... از حوالی کرمانشاه راهی به سمت شمال می رفت 
تا به تبریز و شهرهایی که در ساحل دریاچه ی رضائیه بودند، 

می رسید.« )لسترنج، 1393: 10 و 11(
لسترنج در ادامه ی توضیحات خود در مورد شاهراه خراسان، 
در فصل های مربوط به جبال، نیز می نویســد: »... کامل ترین 
شرح قدیمی که از شاهراه خراسان در دست ماست، شرحی 
است که »ابن رُسته« در آخر قرن سوم نوشته و شاهراه مزبور 
را، منــزل به منزل با ذکر رودهــا و پل هایی که از روی آن ها 
می گذرد و ارتفاعات و سراشــیبی ها و پیچ و خم های جادّه و 
قریه ها و دهکده های ســر راه، وصف کرده است. چهار شرح 
قدیمی دیگر هم از این جادّه ی بزرگ در دســت اســت که 
آخرین آن ها شرحی است که »مقدسی« نوشته و مسافت ها را 

بر حسب تعداد منز ل های هر راه ذکر کرده است.
پس از هجوم مغول و استقرار سلســله ی ایلخانان در ایران، 
سلطانیه  پایتخت ایران شــد و از این رو مرکز شبکه ی راه ها 
نیز گردید و به این جهت است که حمدالله مستوفی در شرح 
راه ها، به جای این که از بغداد شــروع کرده به طرف مشــرق 
برود، برعکس از ســلطانیه شروع کرده، به طرف مغرب رفته 
اســت. از حلوان تا همدان )که نســبت به راه قدیم معکوس 
است(، همه ی مراحل و منازل، در هر دو صورت، یکی است... از 
حوالی کرمانشاه از دامنه ی کوه سن سمیره ، راهی که به مراغه 
در آذربایجان و به سمت شــمال می رود، از شاهراه خراسان 
منشعب می شود و اوّل از دینور گذشته، از آن جا به سی سر  و 
از آن جا به حدود ایالت جبال می رود.... از کرمانشاه و از کنگوار 
و از همدان، راه هایی از ســمت راست آن جدا شده، به جنوب 
خاوری امتداد یافته به نهاونــد و از آن جا، و نیز از همدان، از 
طریــق بروجرد به کرج ابودلف  می رفت و به اصفهان منتهی 

می شد...« )لسترنج، 1393: 246-247(
همان طور که لسترنج نیز اشاره کرده است، کامل ترین شرح را 
در مورد شاهراه خراسان، »ابن رُسته« نوشته است. او بیش از 
همه ی جغرافی دانان و سفرنامه نویسان و صاحبان کتاب های 
مســالک و ممالک از مکان ها و مواضع طبیعی این جادّه نام 
برده است. در این مورد »ابودلف« در جایگاه بعدی قرار دارد. 
ویژگی خاصی که در کتاب »اعلاق النفیسه«ی »ابن رُسته« 
وجود دارد، اشاره به عوارض جغرافیایی زمین در مسیر جادّه 
اســت که در تشخیص درست و مکان یابی شهرها و قریه ها و 

پل های مورد اشاره به ما کمک می کند.
کتاب اعلاق النفیسه در حدود سال 290 هجری، به زبان عربی 
تألیف شده است. آن چه که از این کتاب مانده و دخویه آن را به 
چاپ رسانده است، در واقع جلد هفتم کتاب است که در سال 
1892 در شهر لیدنِ هلند، در چاپخانه ی بریل به چاپ رسیده 
اســت. )بیات، 1392: 114(. ترجمه ی آن هم توســط دکتر 
»حسین قره چانلو« به فارسی انجام شده است. کیفیت چاپ 
عربی آن، با توجه به گذشــت بیش از یک قرن، در مقایسه با 
پیشرفت صنعت چاپ، ضعیف است و به دلیل این که رسم الخط 
عربی آن فاقد اعراب گذاری است، خواننده را دچار رنج و سختی 
می کند. صفحات 164 تا 167 آن اختصاص به توصیف جادّه ی 
خراسان در کرمانشاهان دارد که در این جا به شرح مطالب آن 
می پردازیم. مبنای بررســی و ترجمه چاپ عربی است، لیکن 
ترجمه ی فارسی دکتر قره چانلو  نیز خوانش و با متن عربی و 

ترجمه ی نگارنده ی این سطور، مقایسه شده است. 
مطالب کتاب »اعلاق النفیسه« در مورد شاهراه خراسان

ابن رُســته مطالب خود را در مورد جادّه ی خراســان از بغداد 
شروع کرده است. نهروان، دیر تیرمه )دیربازما(، دسکره، جلولا، 
جَبلتا، هارونیه و خانقین، منازل بین راه، پیش از رسیدن به 
قصرشــیرین، بودند که در این جا، از تفصیل موضوع در مورد 

آن ها درمی گذریم.
1-خانقین

خانقین، نزدیک ترین شــهر به مرز کنونی ایران، در مســیر 

جادّه ی خراسان، است. ابن رُسته به پل خانقین اشاره می کند 
و می گوید: »آن جا رودخانه ای پهناور اســت که روی آن پلی 
بزرگ با گچ و آجر ســاخته اند که دارای چندین طاق است.« 
ابن رُسته، هیچ توضیحی در مورد نام رودخانه ای که از زیر پل 
عبور می کند، نداده اســت و حتی به نام آن نیز اشاره نکرده 
است. این پل، روی رودخانه ی الوند  قرار داشته است. اکنون 
نیز، در ورودی شهر خانقین، پلی تاریخی قرار دارد که دارای 

چندین دهنه است. 
مسافت بین خانقین و قصرشــیرین، به گفته ی ابن رُسته، 6 
فرسخ است که در زمین همواری طی می شود که در بعضی 
جاهــا، جادّه فراز و نشــیب دارد. او به قریه ای بین خانقین و 
قصرشــیرین به نام »سوامردان« اشــاره می کند. من این نام 
را در کتاب های دیگر ندیده ام. پس از ســوامردان، جادّه وارد 
وادی حلوان  می شود. موقعیت سوامردان با حوالی »خسروی« 
مطابقت دارد. ، زیرا این راه نزدیک ترین و راســت ترین مسیر 
بین خانقین و قصرشیرین اســت و چون مانع طبیعی قابل 
توجهی در آن وجود ندارد، دلیلی نداشــته است که مسافران 
راه خود را طولانی کنند و مسیر را دور بزنند. ابن رُسته در مورد 

بقیه ی مسیر تا قصرشیرین توضیحی نداده است.
  2-قصرشیرین

ابن رُسته از »قصرشیرین« به عنوان »قریه«ای نام می برد که 
در زمین هموار قرار گرفته است و دیواری از سنگ در پیرامون 
آن کشیده شده است و در آن جا ایوانی بزرگ و باشکوه، با گچ 
و آجر، ساخته شده که در گرداگرد آن حجره هایی وجود دارد 
که به یکدیگر راه دارند و در آن ها درهایی به ایوان باز می شود. 
ایوان دارای ســکویی است که با سنگ های مرمرِ تخت فرش 

شده است.
این ایوان از بین رفته اســت، سنگ های کف سکو نیز وجود 
ندارد. لیکن هنوز آثاری از  سازه ی ایوان که کانال هایی از زیر 
آن عبور می کند، در حومه ی شرقی شهر قصرشیرین، به نام 

»عمارت خسرو« )حاج قلعه سی( دیده می شود.
 3-از قصرشیرین به شهرزور

از قصرشــیرین راهی به طرف »شهرزور«  وجود داشته است. 
این راه تا روستای »دیرکان« که در منابع دیگر »دیزکُران« نیز 
گفته شده، دو فرسخ بوده است و از آن جا تا شهرزور 18 فرسخ 
. مرکز ولایت شهرزور، شهری بوده است با نام فارسیِ »نیم-

از-راه«. در گذشته فاصله ی بین مدائن تا آتشکده ی »شیز«  را 
به دو نیمه تقسیم می کردند که شهر »نیم-از-راه« در نیمه ی 

راه قرار داشت. 
4-از قصرشیرین به حلوان 

به گفته ی ابن رُسته، » از قصرشیرین تا حُلوان 5 فرسخ است و 
جادّه دارای پستی و بلندی است و در طرف راست رودخانه ای 
می گذرد که در کناره هــای آن بوته های خرزهره روییده. در 
طرف چپ کوهی متّصل به کوه حلوان قرار دارد که دو نهر  از 

آن جاری است.«
گفته ی ابن رُســته، در مورد وجود کوه و دو نهر جاری شده از 
آن، در طرف چپ جادّه، با جغرافیای طبیعی منطقه مطابقت 
ندارد، زیرا در طرف چپ جادّه ی قصرشیرین به سرپل زهاب، 
تا مســافتی زمین های پســت بین دو رودخانه ی »الوند« و 
»قوره تو« با شیب کم، پس از آن بلندی های کم ارتفاع »قراویز« 
و در ادامه زمین های کشاورزی حومه ی سرپل قرار دارد که به 

»دشت زهاب« متصل است.
او در ادامه می نویسد که: »گفته می شود آن دو نهر به یکی از 
پادشــاهان تعلق داشته  است که در یکی از آن دو شراب و در 
دیگری آب می ریختند. آن دو نهر در یک حوض سنگی به هم 
می پیوســتند که سطح آن نیز با تخته سنگ های مرمر فرش 

شده و حوض روبروی ایوان قرار گرفته بود.«
ایــن توضیحات رنگ و بوی افســانه دارد و در منابع دیگری 
همچــون »بلُــدانِ ابن فقیه« هم آمده و »یاقــوت« نیز آن را 
بازگویی کرده است و پژوهشی جداگانه می طلبد که باید در 

جای خود به آن پرداخت.
ابن رُسته دوباره به »دیرکان« اشاره می کند و می گوید: »پس 
بــه قریه ای می رســی که به آن دیرکان گفته می شــود.« او 
در این جــا چنان از دیرکان حرف می زند که انگار در مســیر 
قصرشــیرین به حلوان قرار دارد، نه در مسیر شهرزور. ممکن 
است این قریه در محل یک سه راهی قرار داشته که از یک راه 
به حلوان و از راه دیگر به شهرزور می رفته است. احتمال دارد 
همان سه راهی باشد که اکنون از روستای »قره بلاغ«، از طریق 

دشت زهاب، به »ازگله« می رود.  
ســپس می گوید که: »پس در درّه ای بین دو کوه می روی تا 
به رودخانه ای می رســی که روی آن پلی قرار دارد. پس از آن 
عبور می کنی و به حلوان می رسی.« با این توصیف مشخص 
می گردد که شهر حلوان در طرف شرق »پل« قرار داشته، پلی 

که روی رود »الوند« ساخته شده. اکنون نیز رود الوند از داخل 
شهر سرپل زهاب عبور می کند و پلی روی رودخانه قرار دارد و 
اگر جادّه تغییر مسیر نداده باشد، این پل جدید باید در همان 
جایی ساخته شده باشد که پل نام  برده شده توسط ابن رُسته 
قرار داشــته است. در این مورد، بد نیست گفته شود که رود 
الوند پس از عبور از این پل از جنوب شــهر  ســرپل زهاب به 
طرف قصرشیرین می رود و تا رسیدن به آن جا، در هیچ جای 
دیگر، جادّه را قطع نمی کند و منظور ابن رُسته از پل، نمی تواند 
پل دیگری در جایی خارج از شهر کنونی سرپل ذهاب باشد، 
مگر این که مسیر جادّه را از جای دیگری در نظر بگیریم که 

فرض غیرلازمی است.
5-حُلوان. 

ابن رُسته، در مورد شهر »حلوان« توضیح زیادی نداده است: 
»حلوان شهری هموار و کوهستانی و دارای خیر فراوان است.« 
با توجه به قرار داشــتن حلوان در شرق پل الوند و این جمله 
که ابن رُسته می گوید حلوان شهری هموار و کوهستانی است، 
می تــوان نتیجه گرفت که حلوان در زمیــن هموار دامنه ی 
کوه،در ضلع شــمالی شهر کنونی ســرپل زهاب، جایی بین 
ســنگ نگاره ی تاریخی »آنوبانی نی« و »دخمه ی داوود« قرار 

داشته است.
6-حلوان تا مای درواستان.

ابن رُسته می نویسد: »از حلوان تا مای درواستان 4 فرسخ است. 
اگر از حلوان به طرف مای درواستان برویم، ابتدا به قریه ای به 
نام سراب می رسیم که در پایین »گردنه«  قرار دارد. جادّه در 
فاصله ی حلوان تا ســراب از زمین هموار می گذرد.« او ادامه 
می دهــد که »در درّه ی حلوان پلی قــرار دارد که از روی آن 
عبور می کنیم.« اگر منظور ابن رُسته از »درّه ی حلوان«، در این 
قسمت، دشت پاتاق باشد، این پل باید روی »رود پاتاق« قرار 
گرفته باشد. احتمالاً در همان جایی که اکنون روستای »پل 
ماهیــت« قرار دارد و در آن جا جادّه از روی پل عبور می کند. 
به نام روســتا هم توجه کنید. به این دلیل گفته شد منظور 
ابن رُســته از »درّه ی حلوان«، دشت پاتاق است که بلافاصله 
اضافه می کند که پس از عبــور از پل، از گردنه بالا می رویم. 
او از »طاق گرا« حرف می زند: »در وســط گردنه طاقی وجود 
دارد که از ســنگ ساخته شــده و با مرمر مفروش است. در 
روی طاق دو درخت پســته وجود دارد.« و ادامه می دهد که 
پس از آن به سفر ادامه می دهیم تا قلّه ی گردنه و از آن جا به 

»مای درواستان« فرود می آییم.
بر اســاس نوشــته های دیگر جغرافی دانان ماننــد ابودلف، 
می توان مکان »مای درواســتان« را حدس زد. لیکن چون در 
این جا ابن رُسته ســخنی در این مورد نگفته، از این موضوع 

درمی گذریم.
  7-مای درواستان تا مرج القلعه )کرند(

ابن رُســته ادامه می دهد که: »از مای درواســتان تا مرج القلعه 
6 فرسخ اســت که جادّه از وسط درّه ای جنگلی و پر درخت 
می گذرد.« و جمله ای بسیار جالب در مورد این درّه می گوید: 
»آن درّه، گذرگاهی ترســناک و کمین گاه کردان است.« در 
مسیر گردنه ی پاتاق تا سرمیل که ابن رُسته توصیف کرده، جادّه 
بسیار پرپیچ و خم است که اگر پیچ ها را در نظر بگیریم، می توان 
بر اساس فاصله ی مای درواستان )6 فرسخ( تا مرج القلعه،  جای 
مای درواستان را دقیق تر تعیین کرد. با این فرض که مرج القلعه 
را با ملاک قرار دادن نظریه های دانش پژوهان، شــهر »کرند« 
بدانیم. ابن رُســته می نویســد که »درّه به مرج القلعه منتهی 

می شود که قلعه ای باعظمت و استوار است.«
 8- از مرج القلعه تا زبیدیهّ.

ابن رُســته می نویســد که: »از مرج القلعه تا زبیدیهّ 7 فرسخ 
اســت.« و از مرج القلعه تا »قصر یزید« 4 فرســخ. پس قصر 
یزید تقریباً در نیمه ی راه بین مرج القلعه و زبیدیهّ قرار دارد. او 
همچنین از »گردنه «ای نام می برد که بین قصر یزید و زبیدیهّ 
قرار گرفته است و چنان در مورد آن توضیح می دهد که انگار 
گردنه بلافاصله پس از قصریزید شــروع می شود: »به قریه ای 
می رســی که به آن قصریزید گفته می شود ... پس از آن جا از 
گردنه بالا می روی« در این جا یک ابهام وجود دارد. در فاصله ی 
4 فرســخی مرج القلعه یا دورتر یا نزدیک تر، با فرض این که 
مرج القلعه، همان شهر کنونی کرند باشد، گردنه  ای وجود ندارد 
که ما از روی آن، محل قصریزید را پیدا کنیم، امّا در آن فاصله، 
روستای خسروآباد کنار جادّه قرار گرفته است و در همان جا در 
مسیر جادّه،  پیچی با شیب صعودی کم وجود دارد که دشت 

کرند را به دشت اسلام آباد متصل می کند.
 در آن حدود شــهری به نام »طزر« وجود داشــته است که 
»ابودلف«، »استخری« و »مقدســی« از آن نام برده اند و در 
بعضی منابع تاریخی، مانند »تاریخ طبری«، هم نام آن آمده 
اســت، امّا ابن رُســته از آن جا نام نبرده است، به همین دلیل 

گمانه هایی نــزد دانش پژوهان وجود دارد که ممکن اســت 
قصریزید همان طزر باشد. 

امّــا احتمال دیگری نیز می توان داد و آن این اســت که اگر 
مسافت ها را در نظر نگیریم و وجود گردنه را مبنا قرار دهیم، 
اوّلین گردنــه ی قابل توجه، پس از عبــور از کرند، گردنه ی 
حسن آباد است. ابن رُسته هم در این مورد می نویسد که: »راه 
از بیــن کوه ها و قریه های متصل به هم می گذرد تا به پایین 
گردنه می رسد.« در این صورت قصریزید باید در جایی نرسیده 
به گردنه باشــد و زبیدیهّ در پایین گردنه در دشت حسن آباد 
و احتمال این که همان روستای حسن آباد باشد وجود دارد. 
ابن رُســته در این مورد هم جمله ای دارد که نشــان می دهد 
فاصله ی زبیدیهّ از گردنه چنان اندک بوده است که قابل ذکر 

نبوده: »به طرف زبیدیهّ از بالای گردنه به پایین می آیی...«
 او بــه قریه ای به نام »آخُرین« هم اشــاره دارد که در پایین 
گردنه، پیش از رســیدن به قصریزید، قرار داشــته: »نزدیک 
گردنه قریه ای هست که به آن »آخُرین« گفته می شود که از 
ساخته های خسروان ایران است و ساکنان آن قومی از کردان 
هستند و در آن جا آتشــکده ای وجود دارد که مجوس به آن 
احترام بسیار می گذارند و پی در پی از دورترین سرزمین ها به 
زیارت آن جا می شتابند. پس از آن جا به قریه ای می رسی که 
قصریزید نام دارد.« در پاورقی متن عربی، به ضبط دیگری از 
»آخُرین«، به شکل »آذرخُرین« اشاره شده که »خُور« در زبان 
کُردی به معنی »خورشید« است و »آذرخُورین« را می توان 

»آتش خورشیدی« معنی کرد. 
9- از زبیدیهّ تا قرماشین.

متن عربی کتاب اعلاق النفیسه، در این قسمت ظاهراً افتادگی 
دارد و توصیف قســمتی از جادّه که مربــوط به از زبیدیهّ تا 
قرماشــین اســت، از بین رفته و از جایی ادامه پیدا می کند 
که مبدأ آن مشــخص نیســت. این مبدأ باید همان زبیدیهّ 
باشــد. زیرا فاصله ی آن، مانند جایی که نــام آن در متن از 
قلم افتاده، تا قرماشــین 8 فرسخ است و جغرافی دانان دیگر 
چون ابن خرداذبه، قدامه، استخری، ابن حوقل و ... همه همین 
عدد را، برای بیان فاصله ی زبیدیهّ تا قرماشــین ذکر کرده اند،  
ابن رُسته در ادامه نوشته است: »به طرف زبیدیهّ از بالای گردنه 
به پایین می آیی... تا قرماشین 8 فرسخ است که جادّه از بین 
دو کوه  و قریه های متّصل به هم می گذرد و فراز و نشیب دارد 
تا منتهی می شود به دشتی به نام »بوُزنه« و سفر در درّه ای بین 

دو کوه ادامه دارد تا به قرماشین ختم می شود.«
»...عبور از بین دو کوه...«، شــباهتی دارد با عبور از گردنه ی 
»چوارزَوَر« )چهارزَبرَ( که منتهی می شود به دشت »مایَ شت« 
)ماهیدشت(، که شاید همان »بوزنه« باشد. این واژه نیز روشن 
نیســت که ضبط درستی داشته است یا نه. پس از آن درّه ی 
بین دو کوه که به قرماشین ختم می شود، می تواند درّه ی »توه 

لطیف« و »حاجی عزیز« و گردنه ی »عین الکش« باشد.
ابن رُســته، از معدود افرادی است که نام شهر کرمانشاه را به 
صورت »قرماشین« آورده اســت. او هیچ توضیحی در مورد 
کرمانشــاه نداده. فقط می نویسد که »شبدیز« در 3 فرسخی 
کرمانشــاه قرار دارد. منظور او از شبدیز، »طاق بستان« است. 
جغرافی دانان در گذشته طاق بستان را »شبدیز« یا »شبداز« 
می نامیدند. فاصله ی طاق بســتان تا کرمانشاه که در این آثار 
بیان شده، معیاری برای تعیین موقعیت جغرافیایی شهر در 
گذشته است. او توضیحی مختصر و نه چندان دقیق در مورد 
طاق بزرگ می دهد و درمی گذرد. نکته ی جالب در مورد این 

توضیح، اشاره ی او به پله های سنگی کنار طاق است. 
10-از قرماشین )کرمانشاه( تا دکّان.

ابن رُسته می نویسد که: »از قرماشین تا دکّان 6 فرسخ است.« 
دکّان )ســکو(، از منازل مهّم بین راه بوده است که در منابع 
دیگر به آن اشاره شده است. ابن رُسته ادامه می دهد که: »جادّه 
در زمین هموار قرار دارد تا به پلی می رسد که بر رودخانه ای 
بنا شده.« این پل مشخص نیست که روی رودخانه ی قره سو 
بوده یا گاماسیاب، زیرا اشــاره ای روشن در این زمینه وجود 
ندارد.  می توان این فرض را کرد که این رودخانه »قره ســو« 
بوده است، زیرا پس از آن به رودخانه ی بزرگی اشاره می کند 
که باید »گاماســیاب« باشد. او می نویســد که: »از پل عبور 
می کنیم و به طرف »خیاوین« می رویم.« ابن رُســته روشن 
نکرده که خیاوین چگونه جایی اســت و کسی جز او از آن جا 
نام نبرده. بعد می نویسد که: »از آن جا به کوه بهِستون می رویم. 
در دامنــه ی کوه رودخانه ی بزرگی وجود دارد که در کنار آن 
چشمه ی آبی هست که پنج ســنگ آسیاب را می گرداند. از 
جادّه که سنگ چین شده می گذریم تا به ابی ایوّب می رسیم 
که هنگام غروب سایه ی کوه بهستون بر آن می افتد. پس از آن 
به سفر ادامه می دهیم تا به دکّان برسیم« کسی که از دامنه ی 
کوه بیســتون به ابی ایوّب و دکّان می رود، در این مسیر باید 
از رود گاماســیاب و پل آن عبور کند. ابن رُسته، نامی از پل، 
که حالا به »پل شاهی« یا »پل خسرو« معروف است، نبرده. 
تنها از جادّه ی سنگی نام برده که از بیستون به آن جا می رود. 
احتمال دارد چون پل قســمتی از جادّه ســنگی را تشکیل 
می داده، ابن رُسته لازم ندیده که از پل به طور جداگانه نام ببرد، 
بقایای جادّه ی سنگی در دو طرف پل، هنوز هم به طول چند 
کیلومتر وجود دارد. )مرادی،1382: 108( منظور ابن رُسته از 
»چشمه ی آب«، به احتمال زیاد، چشمه ی بیستون، نزدیک 
کتیبه ی داریوش است. احتمال ضعیفی هم هست که منظور 

او آب »نژُوی وران« باشد. 
11-دُکّان )سکو(

ابن رُســته در توضیح مختصری در مورد »دکّان« می نویسد: 
»آن بنا از ساخته های خسروان است که با گچ و آجر ساخته 
شــده و سکویی است از سنگ که چهارصد ذراع در چهارصد 
ذراع طول اضلاع آن اســت که با مرمر فرش شــده و اطراف 
دکّان نهری جاری است که کشتزارهای اطراف را آب می دهد.
از این ساختمان اثر چشمگیری به جا نمانده است. مستشرقین 
در مورد مــکان آن در خرابه های نزدیک روســتای »تخت 

شیرین« بررســی هایی کرده اند. نگارنده که چند سال پیش 
همراه آقای »اله مراد کرمی«، عکاس و فیلمبردار به آنجا رفتیم، 
تخته ســنگ بزرگی را در کنار جادّه دیدیم که گویا تنها اثر 
باقیمانده از »دکّان« است. ابودلف بدون این که از »حسنویه ی 
کرد« نام ببرد، در سفرنامه ی خود اشاره دارد که سنگ های به 
کار رفته در دکّان، توسط او برای ساختن قلعه ی سرماج به کار 

رفته است. )ابودلف،1354: 63-64(
 12-از دکّان تا نهاوند.

جادّه ی اصلی کرمانشاهان به همدان، که در حال حاضر جادّه ی 
اصفهان در »سه راهی نهاوند«، در شرق گردنه ی بیدسرخ از آن 
جدا می شود، در گذشته، در قسمتی که از بیستون تا جنوب 
صحنه قرار گرفته است، بر خلاف زمان حاضر، از دست راست 
رودخانه ی گاماسیاب عبور می کرد. در ابتدا در نزدیکی بیستون 
از طریق یک پل، به احتمال قوی همان پل خسرو کنونی، که 
هنوز بقایای آن وجود دارد، بــه قریه »ابی ایوّب« )با ایوّب( و 
دکّان می رفت و از آن جا تا جایی در جنوب صحنه، از دســت 
راست رودخانه رد می شد. حوالی جادّه ی روستاهای سرآسیاب 
و ســیاه چقا، که مسیر گاماســیاب از جنوب به طرف شمال 
متمایل می شود، از »پل نعمان« )قنطره النعمان( عبور می کرد 
و به آن طرف گاماســیاب می رفت. طوری که دیگر پس از آن 

این رودخانه در مسیر جادّه قرار نداشت.  
ابن رُســته در این زمینه می نویسد: »کسی که قصد رفتن به 
نهاوند و اصفهان را دارد، در طرف راست از دکّان به ماذران و 
پس از آن به نهاوند می رود.« او نمی گوید که ماذران و جادّه ای 
که از آن جا به نهاوند می رفت در کدام حاشــیه ی رودخانه ی 
گاماســیاب بوده است. آیا جادّه ی نهاوند، پیش از رسیدن به 
پل نعمان، از شاهراه خراسان جدا می شده یا پس از آن. و در 
حالت اوّل تا کجا از حاشــیه ی راست رودخانه به مسیر خود 
ادامــه می داده و در کجا از پــل دیگری عبور می کرده. چون 
در هرحال مسافری که از سمت راست رودخانه ی گاماسیاب، 
یعنی ساحل جنوبی آن به طرف نهاوند می رود، باید در جایی 
از طریق یک پل از رودخانه به ساحل شمالی در سمت چپ 
برود. به احتمال بسیار زیاد این پل همان پل نعمان بوده است. 
ابودلف نیز پس از ذکر داستانی خیالی در مورد پل نعمان اشاره 
کرده است که پس از عبور از پل به »دستجرد« و »ولاشجرد« 
و از آن جا به »ماذران« می رویم. )ابودلف،1354: 65-64( لازم 
به ذکر است که واژه ی »ماذران« احتمال دارد همان »مادر« 

در زبان فارسی کنونی باشد که به صورت جمع آمده است. 
13- از دکّان تا قصراللُصوص )کنگاور(.

ابن رُسته در مورد مسیر دکّان تا کنگاور می نویسد: »از دکّان 
تا قصراللصوص 7 فرســخ است که جادّه در میان فراز و فرود 
کوه ها می گذرد تا به پل نعمان و قریه ی نعمانیه می رسد.« به 
نظر می رســد با این توضیح جادّه از جنوب دشت چمچمال 
عبور می کرده که پســتی و بلندی بیشتری دارد و در جنوب 
صحنه، پس از عبور از پل نعمان، به طرف شــمال شــرقی و 
گردنه ی بیدسرخ می رفته، چون پس از این مطلب می افزاید 
که جــادّه: »پس از آن به طرف گردنه ی ماذران می رود. و در 
طرف چپ کشتزارهای دیم وجود دارد.« با این توصیف باید 
این طور نتیجه بگیریم که ماذران، در پای گردنه بوده و احتمال 
دارد روستای »سراب بیدسرخ» باشد. ابودلف نیز اشاره کرده 
است که در آن جا دریاچه ای وجود دارد )ابی دلف،1970: 64-

63( . شاید هم در آن طرفِ گردنه در نزدیکی سه راهی کنونی 
نهاوند، در محدوده ی سراب »ده لرُ« )سراب ماران( و در مسیر 
آن جا بوده اســت، چون بیش تر از ماذران به عنوان جایی در 
مسیر نهاوند نام برده اند، تا در مسیر مشترک نهاوند و کنگاور. 
از طرف دیگر ابن رُســته، در ادامه می نویسد: »و از گردنه به 
طــرف انتهای درّه پایین می آییــم و از پلی عبور می کنیم تا 
به قصراللصوص می رسیم.« که این مطلب دلالت بر این دارد 
که ماذران در جایی پیش از بالا رفتن از گردنه بوده است که 
ابن رُسته هنگام پایین آمدن از گردنه به آن اشاره نمی کند. پلی 
که او به آن اشــاره دارد، باید پلی باشد روی رودخانه ای که از 
سراب فش و درّه ی قره گوزولو سرچشمه می گیرد و  از غرب 
کنگاور به طرف گاماسیاب می آید و از نزدیکی دهلر می گذرد 

و به گاماسیاب ملحق می شود. 
14-معبد آناهیتا.

توصیف ابن رُسته از معبد آناهیتا بســیار کوتاه است: »ایوان 
خسروان ساخته شده از گچ و آجر مشرف بر قریه  و در داخل 

ایوان حجره هایی وجود دارد.«
15-قصراللصوص تا خُنداذ

مسیر قصراللصوص تا خُنداذ به گفته ی ابن رُسته 7 فرسخ است 
که جادّه پستی و بلندی دارد و این قطعه از راه، به خاطر وجود 
دزدان و راهزنان که او با تعبیر »صَعالیک«  از آن ها نام می برد، 
ناامن و خوفناک اســت. پس از آن جادّه منتهی می شــود به 
روستاهای آباد در دشت و کشتزارها و از یک پل عبور می کند 
و در این جا ایوانی از بناهای پادشــاهان هست که به نام ایوان 
»صَنج« شناخته می شود. پس از آن به طرف خنداذ می رود و 

در طرف چپ خنداذ قریه ای هست به نام »اسدآباذ«. 
با این گفته ی ابن رُسته مشخص می شود که قریه ی اسدآباد، 
در مسیر مستقیم جادّه قرار نداشته است. امّا به جادّه نزدیک 
بوده است که دیگران هم از آن جا، به عنوان قریه ای در مسیر 
شاهراه خراسان نام برده اند. خنداذ نیز پیش از گردنه ی اسدآباد 
و در دشت واقع بوده است. ایوان صَنج باید همان بنایی باشد 
که ابودلف آن را دیده است و از آن به نام »مطبخ کسری« یاد 

کرده است. )ابودلف،1354: 66( 
16-خنداذ تا همدان 

ابن رُســته در مورد گردنه ی اســدآباد نیز چند جمله بیشتر 
ننوشــته است که همان نیز جالب اســت. او می گوید که »از 
خنداذ تا همدان 8 فرسخ است که از گردنه بالا می رویم تا به 
نیمه ی آن می رسیم. در این جا گروهی خرما و پنیر می فروشند 
و در بالای گردنه کاروانسرایی وجود دارد و آ ن جا همیشه سرما 
و یخبندان است. پس از آن از گردنه پایین می آیم و از پلی عبور 
می کنیم و در پشت درّه قریه ای به نام »زعفرانیه« وجود دارد، 
سپس، از آن جا به »ده انگبین«  و آنگاه به »همدان« می رویم. 
در پایان باید یادآور شــد که گرچه شرح ابن رسته از شاهراه 
خراســان، از دیگر شــرح ها بهتر اســت، امّــا جامع همه ی 
دانستنی ها در این رابطه نیست و کاستی هایی دارد. از جمله 
به راه های فرعی، چون راهی که به ماسبذان و مهرجانقذق و 
راهی که به دینور می رفته اســت، اشاره ندارد. از مسیری هم 
که از صحنه عبور می کرده، و همچنین از شــهر مهّم »طزر« 
نام نبرده است و توصیف او از شهرها و آثار باستانی کوتاه است 
و نکات دیگر که بیــان آن ها ضرورت چندانی ندارد، لیکن با 
 وجود این کاستی ها همچنان ارزش بسیاری در پژوهش های 

تاریخی دارد

جغرافیای تاریخی کرمانشاهان
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